
یکــی از جلوه‌هــای بــارز معنویت‌گرایــی نســل انقــاب رابطــه 
خاص این نســل بــا رهبر انقــاب و بنیانگذار نظــام جمهوری 
اســامی، امــام خمینــی)ره( و شــکل دادن بــه مفهــوم »امام 
وامــت« از پــس چندیــن قــرن فاصلــه و رکــود بــود؛ رابطــه‌ای 
کــه ازعمق جــان برآمده و بــا باورهای ایمانی همراه شــد. این 
رابطه در مسلک و مذهب خاصی منحصر نبوده و در مرزهای 
جغرافیایــی نیز محدود نماند و جان‌های شــیفته و مســتعد را 

مخاطب قرار داد.
معنویت نســل انقلاب حرف‌های بسیاری برای گفتن داشت و 
به‌عنوان نهادی اجتماعی – فرهنگی، هدفمندی و آرمانگرایی 
تــازه‌ای را در معــرض تجربــه بشــری قــرار داد. با آغــاز جنگ 
تحمیلــی و فراهم شــدن زمینه‌های مرگ هدفمند و شــهادت 
طلبی، معنویت‌گرایی نســل انقلاب با توســعه شتابان مواجه 
شــده و جایــگاه ویــژه‌ای یافــت و از موقعیت کانونــی در ایجاد 
انگیزه ایثار و از خود گذشتگی که در دوران دفاع مقدس بسیار 
کارایی داشــت، برخوردارشد. ترکیب ســنی جمعیت کشور در 
آن دوران کــه تقریبــاً نیمــی از آن را جوانــان شــکل می‌دادنــد 
به‌دلیــل ویژگی‌های دوره جوانی، به دامنگیر شــدن این پدیده 

کمک کرد و تاریخی استثنایی در این مقطع رقم خورد.
  تغییرات بنیادین در ارزش‌های جامعه

تغییــرات بنیادین در اصــول و ارزش‌های یک جامعه معمولًا 
با شــیوه‌ای غیر از شــیوه‌های شورشــی و عصیان‌هــای ناگهانی 
به وقوع می‌پیوندد، زیرا این شــیوه‌ها با عصبانیت و خشــونت 
همــراه بــوده و بــه اخــاق فرصت ابــراز وجــود نمی‌دهــد. در 
همیــن راســتا تغییــرات انقلاب اســامی نیــز از نــوع تغییرات 
تمدنــی بود که از انقلاب اســامی مردم ایــران، پدیده‌ای نادر 
و اســتثنایی کــه از اعمال خشــونت بویــژه خشــونت اجتماعی 
پرهیز داشت، ساخت و محرومیت طبقه فقیر اجتماع موجب 
غــارت و ایلغــار و هرج و مرج نشــد چرا که ارزش‌های مســلط 
در شــرایط وقوع انقــاب مبتنی براصولی بود کــه پایبند باید و 
نباید‌های اخلاقی بود. دلیل این وضعیت شــکل‌گیری انقلاب 
در بستری معنوی به‌صورت روندی و ایجاد نسبتی وثیق میان 
آرمان‌های انقلابی و معنویت اســامی بتدریج، توسط رهبری 
آن از ابتــدا بود. از آنجا که محور این حرکت، مرجعی عالیقدر 
– امــام خمینــی)ره( - بــود که خود وی نیز عامــل به رویه‌های 
پرهیز از خشــونت و توأم با رأفت دینی بود، پیروان از وی تأثیر 
پذیرفتــه و بجز چند مورد اســتثنایی، خشــونت قابل ذکری در 

نتیجه انقلاب به وقوع نپیوست.
از ایــن‌رو می‌تــوان از کســانی کــه در جســت‌و‌جوی قالب‌هــای 
تحلیلی پیرامون انقلاب اسلامی هستند پرسید، جایگاه انسان 
در دیدگاه‌های فلســفی و نظریه‌های آنــان در ارتباط با انقلاب 
اســامی مردم ایــران کجاســت؟ و به جای خالــی نظریه‌هایی 
که به نقش ســاختاری انســان  انقلاب اســامی بپردازد اشــاره 
مکتــب  تعالیــم  از  انســان‌تر  اســامی،  انقــاب  نمود.انســان 
اســت که همزمان با طلیعه انقلاب اســامی بــه صحنه آمد و 
مجــال یافت تــا دیدگاه‌های آرمانــی خــود را در عرصه حیات 
اجتماعــی جامــه عمــل پوشــاند و براســاس اندیشــه و الگوی 
دینی آینده خود را رقم زند. کوشــش برای حاکمیت بخشیدن 
بــه ارزش‌هــای آرمانی جوهــره نهضت مردم ایران را تشــکیل 
می‌دهد؛ همان ارزش‌هایی که بیش از یک قرن در آفاق فکری 
هــر ایرانی حضــور و نمود داشــته و آزادی و اســتقلال در رأس 
آنهــا قــرار دارد. با طلوع فجــر بهمن 1357 مدیریت توســعه 
آرمانی کشــور به دســت فرزنــدان لایق ایــن مرز و بــوم افتاد و 
اندیشــه ملهــم از وحــی و عقل، ســاماندهی اجتماعــی برپایه 

معنویت‌گرایی را عهده‌دار شد.
وجــه غالب تجربه انقلاب اســامی مردم ایران براســاس درک 
دینــی اســتوار اســت و الگــوی رفتــاری و هنجــاری، مطلوب‌ها و 
آرمان‌هــای آن نیز بــر همین مبنــا قابل بازشناســی‌اند. انقلاب 
اســامی رهیافت‌های تازه‌ای را پیش روی مردم نهاد تا با یاری 
آن راه‌هــای عبور از »وضعیت موجود« به »وضعیت مطلوب« 

را بیابند.
مفاهیــم  بــه  پرداختــن  دوران  تحمیلــی  جنــگ  آغــاز  بــا 
توضیح‌دهنــده وضعیت آرمانی گســترش یافــت و آموزه‌های 

هدایتــی کلام وحی و ســنت‌های معنویت گســتر با ویژگی‌های 
فرهنگی – تاریخی جامعه درآمیخت. فصل جامع آن اندیشه 
خمینــی)ره(  امــام  شــخصیت  در  می‌تــوان  را  تأثیرگــذاری  و 
دیــد. امــام خمینــی)ره( با عزم راســخ و با اتکا به اراده نســتوه 
مــردم، اخــاق را پشــتوانه بالندگی و توســعه کشــور نمــود و با 
روشن‌اندیشــی مدینــه فاضلــه را در عرصــه‌ مناســبات دنیایی 

قابل دسترس نشان داد.
معنویــت مورد رواج امــام خمینی)ره(، نفی روابــط ظالمانه، 
کســب آزادی‌های مشــروع و قطــع ایادی بیگانه در امور کشــور 
بــود کــه علت‌العلل خــروش همدلانه مــردم سلحشــور ایران 
انگیــزه  بــا  ایرانیــان  انقــاب برشــمرده می‌شــد.  در روزهــای 
الهــی پا بــه معرکه قیــام نهادند و با رهبری امــام خمینی)ره( 
سرنوشــت کشــور را بــا ایثار جان و مالشــان به دســت گرفتند و 
فصلــی پرافتخــار را در تاریــخ ملت‌ها به‌نام خــود رقم زدند تا 
انســان ایرانی از موهبت اســتقلال و آزادی برخوردار باشد ودر 
پرتو اســتقلال، فارغ از ســیطره اجانب به ایرانی آباد و سربلند 
بیندیشــد و به یمــن آزادی، خود بــرای خود تصمیــم بگیرد و 

امیدوارانه چشم به افقی روشن داشته باشد.
ëëارتباط امام با رزمندگان در چارچوب ساز و کاری معنوی

امــام خمینــی)ره( از ارتبــاط معنوی بــا رزمندگان ســاز‌و‌کاری 
کارآمــد ایجاد نمود تا از بروز شــکاف جلوگیری شــده وموجب 
ایجــاد تفاهــم و انســجام در جامعــه شــود. امــام برایــن مبنــا 
ارزش‌هایــی را کــه مقبولیــت عمومــی داشــته و از موقعیتــی 
معنوی برخوردار بودند  رواج داد و از آنها حمایت مؤثر نمود. 
این ارزش‌ها در طول ســال‌های دفــاع مقدس و در یک فرایند 
هشت ســاله تبدیل به بستری شــد که توانست به‌عنوان عامل 
مقوم ســاختار درونی فرهنگ عمومی و پایداری سیاسی عمل 
کنــد. بی‌تردید ترویج این ارزش‌ها بر کارکرد آنها افزود و توجه 
و احتــرام عمومــی را بیــش از پیــش نســبت به دســتاوردهای 

ارزشی دفاع مقدس جلب کرد.
بــر پایه این بــاور امام خمینی)ره( فرهنــگ رزمندگی را گرامی 
داشــت و ســمبل‌های آن را مورد تجلیل قرار داد. علاوه بر آن 
نمادها و هنجارهایی با تفســیر و بیانی تازه از زبان امام)ره( به 

یاری فرهنگ ایثار آمد تا فرهنگ عمومی را ارتقا و جلا دهد.
»....ماهــا و نویســندگان و گویندگان و ســخنوران اگــر بخواهیم 
ارزش‏‎ ‎‏عمل این شهیدان و جانبازان راه خدا را و فداکاری آنان 
و حجــم پیامــد این شــهادت ها و‏‎ ‎‏جــان نثاری‌ها را بشــماریم، 
 ‎شــاید ناچار باشــیم به عجز خود اعتراف کنیم، تا چه رســد به‏
‎‏مراتب معنوی و مســائل انســانی و الهی آن، که بی‌شک عاجز 
و وامانــده می‌باشــیم. آنــان کــه‏‎ ‎‏از اینگونه عشــق به لقــاءالله و 
 ‎شهادت و بارقه‌های باطنی و جلوه‌های روحی که از ثمراتشان‏
‎‏اینگونه عشــق است، غافل هستند و تا آخر عمر چون من قلم 
شکســته اســیر گره‌های طبیعت‏‎ ‎‏و دامهای شیطانی می‌باشند، 
 ‎دستشــان از قلــه بلند این تحولات معجزه آســای الهــی کوتاه‏
‎‏اســت. پــس اولی آن اســت که به بعضــی پیامدهــای ظاهری 
مشــهود بپردازیــم ـ چــه ـ که‏‎ ‎‏ارزیابــی همه جانبه آن نیز میســر 

نیست. ‏‎)صحیفه امام جلد 17ص33(
ایثارگــران،  و  رزمنــدگان  معنویــت  گرامیداشــت  واقــع  در 
گرامیداشــت »انســان تــراز انقلاب اســامی« بود کــه در کوران 
دفــاع مقــدس مجــال یافت تــا دیدگاه‌های آرمانی خــود را در 
عرصــه حیات اجتماعی جامــه عمل پوشــاند و در یک فرایند 
معنــوی و در راســتای اندیشــه و الگوی ســزاوار دینی حماســه 
ســترگی را رقــم زنــد. پاسداشــت این همه کوششــی بــود برای 
حاکمیــت دادن بــه ارزش‌های متعالی و عینیت بخشــیدن به 
جوهره نهضت‌های دیرپای انبیا که ملهم از وحی‌اند. از این‌رو 
می‌توان گفت:وجه غالب تجربه دفاع مقدس بر‌اســاس درک 
متقابل معنوی میان امام و رزمندگان اســتوار است و الگوهای 
رفتــاری و هنجاری، مطلوب‌هــا و آرمان‌هــای آن نیز بر همین 

مبنا قابل بازشناسی‌اند.
‎‏»..... این پیروزی معنوی و مادی مرهون اســامی بودن انقلاب 
و مردمی بودن و توجه مردم به‏‎ ‎‏اســام و تحول روحی عظیمی 
اســت که خداوند در این ملت، معجزه آســا ایجاد فرمود، از‏‎ ‎‏آن 
جمله این جوانان بســیار عزیز در ســطح کشــورند کــه ناگهان با 

یــک جهش برق آســای‏‎ ‎‏معنوی و روحی با دســت رحمت حق 
تعالی از منجلابی که برای آنان با دست پلید استکبار‏‎ ‎‏جهانی که 
از آســتین امثال رضاخان و محمدرضاخان و دیگر سرسپردگان 
غرب یا شرق‏‎ ‎‏تهیه دیده بودند، نجات یافته و یکشبه ره صدساله 
را پیمودند و آنچه عارفان و شاعران‏‎ ‎‏عارف پیشه در سالیان دراز 
آرزوی آن را می‌کردنــد، اینان ناگهان به دســت آوردند و‏‎ ‎‏عشــق 
به لقاءالله را از حد شــعار به عمل رســانده و آرزوی شهادت را با 
کردار در جبهه های‏‎ ‎‏دفاع از اســام عزیز به ثبت رســاندند و این 
تحول عظیم معنوی با این ســرعت بی‌ســابقه را‏ جز به عنایت 

پروردگار مهربان و عاشق پرور نتوان توجیه کرد. ‏
اینجانب هنگامی که این جوانان عزیز در عنفوان شــباب را، که 
با گریه از منِ‏‎ ‎‏عقب مانده تقاضای دعا برای شهادت می‌کنند، 
مشــاهده می‌کنم از خود مأیوس و از آنان‏‎ ‎‏شــرمنده می‌شوم و 

هنگامی کــه عکس‌های متعدد این شــهیدان نورس نورانی را 
می‌نگــرم و‏‎ ‎‏ارزش‌های انســانی و مقامات الهی آنــان، که خود 
از آنهــا به مرحله‌هایی دور هســتم غبطه‏‎ ‎‏مــی خورم و چون به 
مادران و پدران این جوانان و نوجوانان شــهید برخورد می‌کنم 
و آن‏‎ ‎‏شــجاعت‌ها و شهامت‌های فوق تصور را از آنان مشاهده 
می‌کنــم احســاس حقــارت نموده، بــه‏‎ ‎‏پیشــگاه پیامبــر بزرگ 
اسلام ـ صلی‌الله علیه‌وآله ـ و حضرت بقیة‌الله ـ روحی لمقدمه 
الفداء‏‎ ‎‏ـ به خاطر چنین امتی و پیروانی متعهد و مجاهد تبریک 
عــرض می‌کنــم و از خداوند تعالی‏‎ ‎‏ولی نعمــت و حافظ امت 

سپاسگزارم.)صحیفه امام جلد 17 ص305(
ëë)توسعه معنوی اهتمام امام خمینی )ره

 رویکــرد مدیریت توســعه آرمانی ومعنوی امــام خمینی)ره(
برمبنــای رهیافت‌هــای دیانــت اســام اســتوار بود کــه عبور از 

»وضعیــت بحــران« بــه »وضعیت عــادی« را تســهیل می‌کرد 
چــرا که در این دوران، مفاهیم آرمانی بســیاری به عرصه آمده 
و آموزه‌های هدایتی و ســنت‌های رفتاری بسیاری با ویژگی‌های 
اخلاقی، فرهنگی و تاریخی وجود داشــت کــه با عنصر ایرانیت 
درآمیخته و می‌شــد فصل جامعی از تأثیرگذاری را در فرهنگ 
دفــاع مقــدس مجتمع دید. سلحشــور مردان دفــاع مقدس با 
عزم راســخ و با اتکا به اراده نســتوه خواســتار بالندگی و توسعه 
کشــور بودنــد و با روشن‌اندیشــی مدینه فاضلــه را به‌عنوان یک 

چشم‌انداز جست‌و‌جو می‌کردند.
 »... ‏‏مادامــی کــه این ملــت، این حالی کــه الآن دارند که توجه به 
معنویات تا یک حــدودی و‏‎ ‎‏این جوان‌های ما توجه به معنویات 
دارنــد و ایــن تحول عظیم پیدا شــده اســت در آنها که‏‎ ‎‏شــهادت 
را بــا جــان و دل می‌خرنــد، مادامی کــه این محفوظ اســت، این 
جمهوری اســامی‏‎ ‎‏محفوظ اســت و هیچ کســی نمی‌توانــد به او 
تعــدی کنــد. آن روزی کــه زرق و بــرق دنیا پیدا‏‎ ‎‏بشــود و شــیطان 
در بین ما راه پیدا کند و راهنمای ما شــیطان باشــد، آن روز است 
کــه‏‎ ‎‏ابرقدرت‌هــا می‌توانند در ما تأثیر کنند و کشــور ما را به تباهی 
بکشــند. همیشــه این کشــور به‏‎ ‎‏واســطه این کاخ نشــین‌ها تباهی 
داشــته است. این سلاطین جور که همه کاخ نشین تقریبا‏‎ ‎ً‏بودند، 
اینها به فکر مردم نمی‌توانســتند باشند، احساس نمی‌توانستند 
بکنند فقر یعنی چه، ‏‎ ‎‏احساس نمی‌توانستند بکنند بی خانمانی 
یعنــی چــه، اینهــا اصــاً احســاس ایــن را نمی‌توانســتند‏‎ ‎‏بکنند. 
وقتی کسی احســاس نکند که فقر معنایش چی است، گرسنگی 
معنایــش چی اســت، ‏‎ ‎‏ایــن نمی‌تواند بــه فکر گشــنه‌ها و به فکر 
مســتمندان باشــد. لکن آنهایی که در بین همین جامعه‏‎ ‎‏بزرگ 
شــده‌اند و احســاس کردند فقر چی اســت، دیدند، چشیدند فقر 
را، احســاس‏‎ ‎‏مــی کردند، ملموسشــان بوده اســت کــه فقر یعنی 
چــه، اینهــا می‌توانند به حال فقرا برســند.‏‎ ‎‏کوشــش کنیم که این 
وضعیت در همه ما محفوظ باشــد. در مجلس ما، در ارگان‌های 
دولتــی‏‎ ‎‏مــا، در مجاهدین مــا، در ارتش ما، در قوای مســلحه، در 
قــوای قضائیــه باید این معنویــت‏‎ ‎‏محفوظ بمانــد؛ توجه به خدا 
محفــوظ بمانــد. توجه به خداســت که یک نفــر را از آن‏‎ ‎‏صحرای 
گرم عربستان و از آن مرکز همه جهالت‌ها منبعث می‌کند و یک 
همچو بســاط عادی‏‎ ‎‏و یــک همچو انســان‌هایی را تربیت می‌کند 
و یــک همچو ملتــی را ایجاد می‌کنــد. از‏‎ ‎‏شاهنشــاهی این چیزها 
 ‎‏ اســت که می‌تواند راه بیفتــد و در مقابل فرعون‏‎نمی‌آید. شــبان
‎‏بایستد. از یک نفر نظیر خود فرعون این کار نمی‌آید. ما باید آدم 
تربیت کنیم، نه‏ شــکمباره. اســام می‌خواهد انسان درست کند. 
اســام می‌خواهد که اســتقلال محفوظ باشــد‏‎ ‎‏و استقلال با توجه 
بــه دنیا ممکن نیســت حاصل بشــود. اینهایی کــه الآن هم برای 
ملــت های‏‎ ‎‏خودشــان آن طــور تباهی ایجاد می‌کننــد اینهایی‌اند 
که در کاخ نشسته‌اند و نمی‌دانند‏‎ ‎‏گرسنگی یعنی چه، فقط توجه 
بــه منافع خودشــان دارند و می‌بینند که امریکا منافع‏‎ ‎‏خودشــان 
را حفــظ می‌کنــد، منافــع خــودش را حفظ می‌کنــد ومنافع اینها 
هم تــا آن حدودی که‏‎ ‎‏اینها محفوظ باشــند برای خودش، حفظ 
می‌کند. یک همچو اشخاصی نمی‌توانند به فکر‏‎ ‎‏ملت و استقلال 
ملت باشــند. اینهایی که همه توجه‌شــان به این اســت که کاخ‌ها 
برای‏‎ ‎‏خودشان درست کنند، حتی برای حیوانات خودشان، برای 
سگ‌های خودشان کاخ‏‎ ‎‏درست می‌کنند. اینها نمی‌توانند به فکر 
مردم و آن گرسنه‌هایی باشند که در کشورهای‏‎ ‎‏خودشان هست و 
لهــذا می‌بینیم که نفت همین مردم بیچاره را می‌برند به جیب 
امریکا‏‎ ‎‏می‌ریزند و ملتشان آن طور گرسنه و پابرهنه هستند. اینها 
احســاس دیگر ندارند، اینها‏‎ ‎‏احســاس انســانی از دستشان رفته. 
این توجه به زرق و برق دنیا انســان را از آن احساس‏‎ ‎‏انسانی اش 
می‌برد، یک حیوان اســت در بین مردم راه می‌رود. کوشش کنید 
معنویــت را‏‎ ‎‏تقویت کنید در بین این ملت. با معنویت اســت که 
شــما می‌توانید اســتقلال خودتان را حفظ‏‎ ‎‏کنید و آزادی خودتان 
را حفظ کنید و به مراتب کمال برسید.‏...«)صحیفه امام جلد 17 
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دفــع تجــاوز ظالمانــه و قطــع امیــد عناصــر بیگانــه در تهاجم 
بــه کشــور، شــاه‌بیت خــروش همدلانــه رزمنــدگان  سراســری 
سلحشــور در طول هشت سال دفاع مقدس بود. حماسه‌سازان 
بــا انگیــزه الهــی پــا بــه معرکــه جنــگ گذاشــتند و بــا رهبــری 
هوشــمندانه امام خمینی سرنوشــت کشور را با ایثار جان و مال 
به دســت گرفتند و فصلی پرافتخار را در تاریخ ملت ایران رقم 
زدنــد. امــروز هم عنصــر ایرانــی دل در گرومعنویــت و اصالت 
دوران دفاع مقدس دارد و در راه پاســداری از موهبت استقلال 

و آزادی آماده فداکاری است.

گرفتن دامن دوست به دست ارادت
یادکردی از پیوند معنوی امام و رزمندگان در روزهای آفتابی دفاع مقدس
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اگــر بخواهیــم بــه یکــی از وجــوه ممیــزه 
انقلاب اســامی اشاره کنیم، بی‌تردید بعد 
معنــوی آن خواهــد بود که بــه مثابه نقطه 
عطفی درتاریخ تحولات اجتماعی کشور و 
در راستای کمال‌جویی نسل انقلاب ظهور 
و بــروز یافت؛ پدیــده‌ای کــه در چارچوب 
منطق تحلیلی هیچ یک از نظریه پردازان 
آن  وقــوع  علــت  ارزیابــی  و  نگنجیــده 
نیازمند تأمل بیشــتر است. نسل انقلاب با 
رویکردی جدید به معنویــت، بدان ابعاد 
تــازه‌ای بخشــید و الهام بخــش گروه‌هایی 
ازهم نســان خود در ســایر جوامع شــد. از 
این رو انقلاب اســامی با ارائــه الگویی نو 
بــرای زندگــی اجتماعی، واجــد خصیصه 
»انقلاب  و  بــوده  معنویت‌گرایــی  روشــن 
به‌نــام خــدا« لقب گرفــت. ایــن پدیده با 
شــکل دادن بــه معنویت‌گرایــی فعــال و 
اجتمــاع،  مختلــف  حاضردرعرصه‌هــای 
فرضیــات موجــود در قالــب تئوری‌هــای 
و  مذهــب  کارکــرد  پیرامــون  فلســفی 

معنویت را به چالش گرفت.

با آغاز جنگ تحمیلی حسن عبدالله زاده
دوران پرداختن به مفاهیم 

توضیح‌دهنده وضعیت آرمانی 
گسترش یافت و آموزه‌های 

هدایتی کلام وحی و سنت‌های 
معنویت گستر با ویژگی‌های 

فرهنگی – تاریخی جامعه 
درآمیخت. فصل جامع آن 

اندیشه و تأثیرگذاری را می‌توان 
در شخصیت امام خمینی)ره( 

دید. امام خمینی)ره( با عزم 
راسخ و با اتکا به اراده نستوه 

مردم، اخلاق را پشتوانه 
بالندگی و توسعه کشور نمود و 

با روشن‌اندیشی مدینه فاضله را 
در عرصه‌ مناسبات دنیایی قابل 

دسترس نشان داد.

ضرورت انتقال فرهنگ نسل انقلاب و جنگ به نسل‌های بعد
ش

بر
تحــول نســلی، امــری معمــول و از جملــه مباحــث 
مطرح در حوزه جامعه شناسی است. امیر المؤمنین 
علی)ع(نیــز در همین ارتباط می‌فرماید: »لا تقســروا 
اولادکــم علــی اخلاقکــم، فانهــم مخلوقــون لزمــان 
 - -آداب  اخــاق  بــه  را  فرزندانتــان  زمانکــم«  غیــر 
وخوی‌هــای خودتــان منحصــر و مقیــد مســازید. چه 
آنهــا بــرای زمانــی غیر زمــان شــما آفریده شــده‌اند. 
)10 گفتــار، مرتضــی مطهری( نســل انقــاب و جنگ 
در دهــه اول انقلاب از فرهنگ ویــژه‌ای برخوردار بود 
کــه آن فرهنگ در نســل‌های بعد به‌طــور طبیعی به 
نســلی دیگر اســتمرار نیافت؛ اینکه نسل اول چه بود 
و از چــه ویژگی‌هایــی برخوردار بود  یــا اینکه می‌توان 
از تعبیر»شکاف نســلی« برای تغییر فرهنگ نسل‌ها 
اســتفاده کــرد یا نــه ،موضوعی اســت که قابــل تأمل 

است.
 اختلافــات فــردی و گروهــی و نیز توضیــح فرهنگ و 
منافــع و رفتار نســل‌ها، به اندازه »طبقــه اجتماعی« 
اهمیــت دارد؛  اگرفاصلــه میــان تولد والدیــن و تولد 
فرزنــدان را کــه معمــولًا سی‌ســال اســت یــک نســل 
به‌شــمار آوریــم، دو نســل بعــد از نســل جنــگ پــا به 
عرصــه وجــود نهــاده و بــه مرحلــه درک اجتماعــی 

رسیده است.
 از نظــر جامعه شناســی، بین آرزوها وآمال دو نســل، 
تفاوت وجود دارد؛ به‌صورت طبیعی، هیچ نسلی آینه 
تمــام نمای آرمان‌های نســل قبــل و انعکاس دهنده 
ویژگی‌های آنان نیســت؛ هر نســل صرف‌نظر از خوب 
و بد، شــرایط و ویژگی‌های خاص خود را دارد که البته 
به‌دلیل شــرایط خاص جامعه ما تفاوت نظرگاه‌های 
نسلی بیشتر به چشم می‌آید. شکاف نسلی به‌خودی 
خــود نوعــی بحــران محســوب می‌شــود، زیــرا زمینــه 
ســاز گسست نســلی و دور شــدن نســل‌ها از یکدیگر و 
آسیب‌های ناشی از آن است. فاصله نسل‌ها می‌تواند 
ارزش‌هــای  از جهــات عاطفــی و فکــری، همچنیــن 
مســلط وضعیت جدیــدی را در جامعه ایجاد کند؛در 
ایــن چنین وضعیتی چه باید کرد؟مهم‌ترین آســیب 
گسســت نســلی عدم انتقــال تجارب ملــی و فرهنگی 
از نســلی بــه نســل دیگــر اســت، زیــرا نســل جدیــد با 
طغیانگری به میراث گذشــته خود با همه امتیازات و 
ویژگی‌ها پشــت می‌کند که در پــی آن نظام اجتماعی 
از حالت عــادی خارج و دچاربی‌خبری‌های شــکننده 
می‌شــود. این بی‌خبــری در الگوهــا، گروه‌های مرجع، 
معنای مفاهیم، نوع پوشــش ونــوع روابط، انتظارات 
و سبک زندگی تأثیر مستقیم خواهد داشت که مزیت 
مشــترکی که بتوان بــا تفاخر به آن پیوند‌هــا را تقویت 

کرد بشدت تضعیف می‌شوند.

داده‌های آماری نشــانگر آن اســت که نسل‌های دوم 
وســوم بعــد از جنــگ 70درصــد جمعیــت کشــور را 
تشــکیل می‌دهند و این ســرمایه بــزرگ در وضعیتی 
متفــاوت از نســل جنگ قرار دارد و شــناختی صحیح 

ازاین نسل و ویژگی‌هایش وجود ندارد.
 امــا اطلاعــات جســته و گریختــه حاکــی از آن اســت 
کــه ایــن جمعیــت انبــوه در وضعیتــی قــرار دارد که 
بــه ارزش‌هــای ملــی در جزئیــات اهمیــت چندانــی 
نمی‌دهد و تنها در هویتی کلان احساس »همبودی« 
دارد؛ در تظاهــر بــه مظاهــر فرهنگــی گزینــه گریــز را 
ترجیــح می‌دهــد و بیشــتر برجوهره‌ها تکیــه می‌کند. 
ایــن تفاوت اگر بدرســتی شناســایی و فهم شــوند و با 
شیوه‌های صحیح با آنها برخورد شود، نه تنها آسیب 
محسوب نشده بلکه چه بسا موجب پختگی و ارتقای 

نسل‌های بعد شود.
 مهم‌تریــن دغدغــه نســل‌های جدیــد تحولخواهی، 
نوگرایی و سرزندگی است ، چنانکه از امام صادق)ع( 
نقل شــده اســت که فرزندان خــود را نه بــرای امروز، 
بلکه برای بیســت ســال آینده تربیت کنید، یعنی در 
واقع بیســت ســال بعــد، مانند امــروز نخواهــد بود و 
فضای معنایی بیست سال بعد نیز با فضای معنایی 
امــروز تفاوت خواهد داشــت. بنابرایــن، دگرگونی در 
نســل‌های بعدی تا انــدازه زیادی طبیعی اســت، اما 
اگر شــکاف نســل‌ها به معنی انقطاع از نســل انقلاب 
کــه دو پدیده مهــم انقلاب و جنــگ را مدیریت کرده 
است دچاردگردیسی و استحاله  شود  این استحاله به 
گونه‌ای خواهــد بود که مفاهیــم و ارزش‌های انقلاب 
و جنگ در نســل‌های جدید مایه تفاخر ملی نخواهد 
بــود و مفاهیــم ارزشــی و الگوهــا و گروه‌هــای مرجــع 
دیگــری جــای آنهــا خواهــد نشســت. ایــن امــر، یک 
واقعیت گریز‌ناپذیر اســت که باید بدان توجه داشــته 

باشیم.
قــدر مســلّم نســل انقــاب و جنــگ هنــوز حرف‌های 
بســیاری برای گفتــن دارد ودر صورت انتقال فرهنگ 
دهه اول انقلاب به نســل‌های بعد می‌تواند یار و یاور 

کشور در شرایط اضطرار باشد.
 آرمان‌های نســل انقلاب و جنگ کهنه شدنی نیست 
و همیشــه تاریــخ دارای اصالــت و عظمــت اســت و 
متعلــق بــه ابدیــت انــد؛ بایــد جاذبه‌هــای آن را بــه 
نســل‌های بعد نشــان داد تا سلحشــوری و اعتماد به 
نفس در نســل جنگ منحصر نماند؛برای این منظور 
بایــد عظمــت‌ِ کارهــای نســل انقــاب و جنــگ را بــه 
تمامه و بدون کم و کاست آنگونه که بود به نسل‌های 
بعد منتقل کرد و از اغراق‌های مشمئز کننده پیرامون 

اشخاص و حوادث دوری گزید.


